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 ز آمل گذر سوی تميشه کرد 
 نشست اندران نامور بيشه کرد 

 کجا در جهان کوس خوانی همی 
 جز اين نيز نامش ندانی همی 

   
چنانکه از فحوی کلام فردوسی در اين باب بر می آيد در عهد وی جای ولايت کوسی مشخص نبوده است و 

فريدون جنيدی در کتاب تحقيقی خود زندگی و مهاجرت . وی با  صداقتی خاص بدين امر اذعان می کند
ی يعنی تميشه را بدون اشاره آريائيان در رابطه با فريدون شاهنامه به بررسی مکان اين ولايات پرداخته که اول

به معنی لفظی آن  به سان خود فردوسی به درستی در سمت مازندران و گيلان دانسته ولی دومی را هم که 
در صورتی که نام . معنايی برای آن ذکر ننموده به اشتباه در همان سمت مازندران و گيلان حدس زده است

کوسی نام ولايت کوسيان اسلاف لران بوده اند که قريب : ی استکوسی در تاريخ ايران باستان نام بسيار آشناي
در اوستا و شاهنامه از ميان . به پنج قرن در بابل حدود نيمه دوم هزاره دوم پيش از ميلاد حکومت نموده اند

فاتح بابل باشد تحت نام اژی ) اژدهای دارندهً نيزه خونين(پادشاهان آنجا از يک تن که همان آگوم کاک رمه 
) مارشکل(از عهد وی پادشاهان بابلی و خدای مخصوص آنان مردوک . نام برده شده است) ضحاک(دهاک 

ناميده شده اند و لابد از همين جاست که درشاهنامه مدت ) ضحاک(در اساطير ايرانی تحت نام آزی دهاک 
 شانابوشو سردار سوای اينها نام آستياگ آخرين پادشاه ماد و. سلطنت ضحاک هزارسال ياد گرديده است

چنانکه اشاره شد جملگی اين اژی دهاکها در اساطير . آشوری نيز در شمار ضحاکان شاهنامه قرار گرفته اند
به نظر اين جانب ذکر شدن اين دو مکان در کنار . ايرانی تبديل به يک فرد  واحدپسيار معمر و ظالمی شده اند

در نزد مغان و اوستا مسقط ) ی پوشيدهً مازندران و گيلانجنگلها(هم از آن جا صورت گرفته که ولايت ورنه 
ولی به قول کتسياس آنجا تنها محل سفارت وی در . به شمار می آمده است) کورش پارسی(الرأس فريدون 

چنانکه می دانيم سرزمين زادگاهی او به گواهی تاريخ همانا سرزمين .زمان آستياگ بوده است نه زادگاه وی
بنابراين رفتن از تميشه به ولايت کوسی سمت لرستان و بابل حرکت ازآغاز سفيری وی . پارس می بوده است

اين دو نام را از جهتی ديگر نيز می توان با هم مقابله نمود و آن اينکه . تا فتح بابل را معنی می داده است
ل آن جنگل سفيد آريانيان در مفاب. گرفت) ورنه اوستا= يعنی بيشهً تاريک(تميشه را می توان به معنی تم بيشه 

يا همان باغيستانون اوروس منابع يونانی به معنی بيشهً سفيد قرار داشته که همانا مناطق جنگلی بين ايران و 
ساراک پادشاه  (ائوروسار ) کيخسرو، هووخشتره(بابل بوده است همانجا که بنابه مندرجات اوستا هئوسرو 

رتمند و جابر آشور برای هميشه به سر آورده است و اين را شکست داده و عمر امپراطوری فد) آشور
. بابل صورت گرفته است/ مهمترين حادث ای است که در عهد باستان در اين مرزهای جنگلی ايران و آشور

اما حادثه بسيار مهم ديگری که در عهد مادها قريب هفتاد سال پيش از نابودی آشور به دست کيخسرو صورت 
گرفته بود شکست دهشتبار لشکريان  آشوری در زير حصار شهر آمل مازندران بوده توسط آترادات پيشوای 

ه آشوری از مذاکرهً صلح  چنانکه پيراشک محقق چک در يافته يک کتيب. بوده است) گرشاسب/ رستم(مردان 
و لشکريان محاصره شده وی در شهر ) کيکاوس(سردار آشوری شانابوشو ملقب به رئيس رئيسان با خشتريتی 

آشوربانيپال تتيجه اين لشکرکشی را که برای ايشان چز شکست دهشتبار نبوده به عمد . آمل خبر می دهد
روايت کاملا مجزا از هم حماسه شکست دادن مسکوت گذارده اند ولی روايات ملی ايرانی در طی سه 

در طی ) براندزندهً ستمگران(هفت خوان رستم شاهنامه که ضمن آن رستم : آشوريان را بازگويی کرده اند 
سالار ديوان (سالار مازاندرها به ديو سفيد  مازندران )  خوش نگار(هفت مرحله از جمله کشتن ارژنگ 

و همراهانش را از بند ديوان ) خشتريتی(ه قتل رساند و کيکاوس می رسد و وی را ب) آشوريان= بزرگ
) بيشه(در پيشينگه ) گرشاسپ، يعنی در هم شکنندهً راهزنان(مطابق اوستا کرساسپ . مازندران آزاد می سازد

که ) به معنی معطر زرين کفش(ديوان تحت رهبری گندرو زرين پاشنه ) مازندران(در کنار دريای فراخکرت 
اين دو مطلب به . مه گنجور ضحاک به شمارآمده است ،همراه با خود وی را به قتل می رسانددر شاهنا

اما روايت سوم که نگارنده بسيار دير بذان پی برده ام . وضوح نشانگر يکی بون گرشاسپ و رستم می باشد
توسط )  شانابوشودر اينجا منظور آشوربانيپال و سردارش(همانا واقعه پاره کردن قرارداد پيشنهادی ضحاک 

مربوط به همان ) اخگر(کاوه آهنگر است که نام و تاريخ و مکان ظهورش در اسطورهً عبری و آرامی آهيگر 



بوده ) آترادات فرمانروا(= بنابراين نام اصلی کاوه آهنگر، کوی آخيگر . عهد آشوربانيپال و سمت ماد می باشد
ه محبوبتر ساختن وی، پسر همين آترادات پيشوای که در عهد هخامنشيان کورش سوم را برای هرچ. است

. ناگفته نماند خود نام آترادات به معنی مخلوق آتش بوده است. به شمار می آورده اند) آلوو شاه مردان(=مردان 
در همين رابطه بوده که استرابون مترادف نام آترادات را به صورت آگرادات نام  اصلی خود کورش قيد 

موع معلوم می گردد از ديو سفيد معطر و زرين پاشنهً مازندران همان شانابوشو در مج.  نموده است
و اين همان . در زير حصار شهر آمل مازندران بوده است) کيکاوس(سردارآشوری مذاکره کننده با خشتريتی 

در کاوهً آهنگر پيوسته است چه خود نام شانابوشو / ضحاک ماردوشی بوده است که اسطوره اش با گرشاسپ 
به شمار ) شوا، شيبا، مار(و شو -)بودن( بو -می توانست ترکيبی از کلمات شانه ) زبان اوستايی(زبان مادها 

به نظر می رسد از نام ماراگ دوس عرب خبر گزنفون نيز . يعنی آن که در شانه هايش مار رونيده است. آيد
ام ديو سفيد نام اخوان دبو نيز پديد آمده که در اساطير شاهنامه در مقابل ن. دراصل همين فرد منظور بوده است

 . آنرا ميتوان به معنی ديو نادرخشان و تيره   معنی نمود
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